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  مقایسه نظریه انواع ادبي در مکتب کلاسیسم و رمانتیسم

 احمد رضایي جمکراني*دکتر 
 قمزبان و ادبیات فارسي دانشگاه  دانشیار

 **سید حمید فرقاني دهنوي

 چکیده  
ظریه تحلیلی در پی تبیین، توضیح و مقایسه تطبیقی ن -این پژوهش با رویکردی توصیفی 

فلسفی و اجتماعی  –بر مبنای اصول و مبانی فکری کلاسیسم و رمانتیسم ژانرهای ادبی مکاتب 
ساز تحول  ها زمینهترین نقش را دارند و تغییر در آناست که در شکل گیری این نظریه مهم

ها است  که علل تمایز نظریه به دنبال پاسخگویی به این پرسشمقاله  یه انواع ادبی است.نظر
 این اساسی که به ایجاد نظریه انواع ادبی در عواملاع ادبی در این دو مکتب چیست و انو

های گرایی و برداشتدهد نظریه ذات نتایج پژوهش نشان می ست.ا کدم، مکاتب مذکور منجر شده
گیری اصول کلی نظریه انواع ادبی کلاسیسم شامل اعتقاد  مختلف ازنظریه محاکات، مبنای شکل

ن اعتقاد به وجود چنی ن ثابت و تغییرناپذیر در انواع ادبی، خلوص انواع ادبی، همبه وجود قوانی
بین انواع ادبی و برتر دانستن انواع روایی همچون تراژدی و حماسه شده است. مراتب  سلسله

همچون تاریخگرایی، توجه به نبوغ شاعر در خلق اثر ادبی و گرایش به  عواملیدر مقابل 
جدید ژانر در مکتب رمانتیسم انجامیده است که بر طرد قواعد و   نظریهگیری  فردیت به شکل

ادبیات  بویژهقوانین حاکم بر انواع ادبی، ترکیب انواع ادبی موجود، توجه به انواع ادبی دیگر 
 غنائی و رمان و خلق انواع جدید مبتنی است.

 .م، رمانتیسمهای ادبی، کلاسیس نظریه انواع ادبی، مکتبها:  واژهکلید

                                                 
 20/12/1397تاریخ پذیرش مقاله:         25/9/1397تاریخ دریافت مقاله 

   a-rezaei@qom.ac.ir* نویسنده مسئول 

 *دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم* 

mailto:a-rezaei@qom.ac.ir
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 مقدمه .1
های مهم پژوهشهای ادبی است که  مطالعه مبانی و اصول مکاتب ادبی، یکی از حوزه

های  گیری و تطور اصول و مبانی نقد آنها را در دوره روند فهم آثار و کیفیت شکل
از  2و رمانتیسم 1کند. در میان مکاتب ادبی شاید بتوان گفت کلاسیسم می آسانمختلف 

مدت بر فضای  تسلط طولانی دلیل  ردارند. اهمیت کلاسیسم بهای برخو اهمیت ویژه
عنوان بزرگترین جنبش در زندگی و  فکری، ادبی و هنری اروپا است. رمانتیسم هم به

بر  ترین تغییر در آگاهی مردم غرباندیشه دنیای غرب در چند قرن اخیر و عامل بزرگ
شناسی و نقد و نظریه ادبی تأثیر  های فکری دوره معاصر ازجمله زیبایی بسیاری از زمینه

 .(20: 1394)رک: برلین، گذاشته است 
ای از تفاوت این دو مکتب در حوزه نظریه انواع ادبی است. پیشینه این  بخش عمده

عنوان یکی از مهمترین مباحث در حوزه  رسد و امروزه به نظریه به یونان باستان می
گیرد که  شناسی قرار می ی و سبکنظریه ادبی در ردیف نظامهایی همچون نقد ادب

بندی آثار ادبی بر اساس شباهتهایی در شکل، محتوا یا کارکرد در  موضوع اصلی آن طبقه
 های محدود و مشخص است. گروه
نظر برخی صاحبنظران، نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسم تجویزی است که به  از

تخطی از این قوانین،  عدم وجود قواعد ثابت و همیشگی برای هر یک از انواع ادبی،
های آثار ادبی  عنوان بهترین نمونه لزوم خلوص انواع ادبی، توجه به آثار یونان باستان به

. در مقابل رویکرد مکتب رمانتیسیسم به انواع ادبی کند میو لزوم تقلید از این آثار تأکید 
یز انواع از رویکردی توصیفی است که با نگاهی فلسفی به ماهیت انواع ادبی و تما

پردازد و در پی نفی اصول و قوانین ثابت و تقلید از آثار ادبی گذشتگان  یکدیگر می
است. شاعران و نویسندگان این مکتب به ترکیب انواع ادبی و خلق انواع جدید 

 (.269-273: 1389)ولک،  اند پرداخته
مکتب نظر اع ادبی در این دو پژوهشها در این موضوع بیشتر به توصیف نظریه انو

. است ع ادبی را موردمطالعه قرار ندادهو عوامل مؤثر در تکوین نظریه انوان داشت
کند،  که این پژوهش را از پژوهشهای دیگر در این موضوع متمایز می ،نوآوریهای اصلی

 اوضاعتبیین نظریه انواع ادبی دو مکتب کلاسیسم و رمانتیسم بر پایه نظریات فلسفی و 
ادبی این دو مکتب بر این مبناست. فرض  انواعتطبیقی نظریه  عی و مقایسهاجتما
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مقاله این است که نظریه ذاتگرایی، گستردگی مفهوم محاکات و برداشتهای نویسندگان 
رین تمختلف از این مفهوم در کنار وجود نظامی طبقاتی در یونان و روم باستان مهم

یسم است و در مقابل نظریه گیری نظریه انواع ادبی در مکتب کلاسیس عوامل در شکل
های  تاریخگرایی، توجه به نبوغ در برابر تقلید و گرایش به فردیت که در آرا و اندیشه

یسیم بیشترین گیری نظریه انواع ادبی مکتب رمانت در شکل داردریشه فیلسوفان رمانتیک 
ادبی های فلسفی و  به همین منظور در این مقاله نظر و دیدگاه ؛تأثیر را داشته است

فیلسوفان و منتقدان در یونان باستان و بازخوانی، شرح و تفسیر و در مواردی تحریف و 
توسط منتقدان مکتب نئوکلاسیسیسم برای بررسی چگونگی  یاتتعمیم این نظر

ادبی مکتب کلاسیسیسم ازنظریه ذاتگرایی و ارتباط این نظریه با انواع تأثیرپذیری نظریه 
ادبی، ارتباط نوع ادبی با شخصیت شاعر و ارتباط نوع  مواردی همچون تعریف انواع

مراتب  چنین بحث درباره دلایل اعتقاد به خلوص انواع ادبی و سلسله ادبی با وزن، هم
 انواع ادبی در نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسیسم، مورد مطالعه قرار گرفت.
ر در فرانسه، در مقابل تحولات اجتماعی، سیاسی، فکری همچون وقوع انقلاب کبی

و نقش  4بین فلاسفه ایدئالیست گراییذهن 3داری، سوبژکتیویسم گسترش سرمایه
در کنار  7و شیللر 6، شلینگ5های بنیانگذاران فلسفه رمانتیک همچون فیخت اندیشه

در مورد هنر و زیبایی برای تبیین نظریه انواع ادبی مکتب  8تحلیل نظریات کانت
 رمانتیسم بررسی شد.

است که نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسیم برگرفته از این ی پژوهش بیانگر ها یافته
است. در  10و نظریه محاکات 9اصول حاکم بر اندیشه منتقدان کلاسیک یعنی ذاتگرایی
که برگرفته از  ،11گرایی تاریخی مقابل گرایش رمانتیکها به فردیت ، امر جزئی، و نسبی

است، زمینه شکل گیری نظریه انواع ادبی مکتب های فیلسوفان آلمانی  آرا و اندیشه
 آورد. رمانتیسیسم را فراهم می

 . پیشینه پژوهش2

توان گفت نظریه ژانر و نقد مبتنی بر آن در فضای نقد و نظریه ادبی کشور مبحثی  می
توان  اما می ؛به زبان فارسی اندک است انواعآن تعداد منابع درباره نظریه  در پیجدید و 

های  شیوه»را در ارتباط با موضوع این پژوهش نام برد: دیوید دیچز در کتاب  منابعاین 
های منتقدان کلاسیک و  مطالب ارزشمندی در توضیح و تحلیل دیدگاه (1366)« نقد ادبی
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ضمن بحث در مورد  (1373)« تاریخ نقد جدید»رمانتیک آورده است. رنه ولک در 
ات این منتقدان درباره یانتیک به تبیین نظرپردازان نئوکلاسیک و رم منتقدان و نظریه

ای با عنوان  انواع ادبی پرداخته است. محمدحسین جواری و محسن آسیب پور در مقاله
نگرش فلسفی را در  (1387)« پردازان رمانتیک بندی انواع ادبی از منظر نظریه طبقه»

نظریه »ستین وارن در دانند. رنه ولک و او بندی انواع ادبی مکتب رمانتیسم مؤثر می طبقه
درباره انواع  را های نئوکلاسیسیسم صورت مختصر اصول و دیدگاه به (1389)« ادبیات

هنگام بحث درباره نظریه  (1389)« ژانر»اند. هدر دوبرو هم در کتاب  ادبی توضیح داده
ژانرهای ادبی از دوره ارسطو تا متیو آرنولد به بررسی سیر تحول انواع ادبی در مکاتب 

عمدتاً با  (1395)« نظریه ژانر»ادشده پرداخته است. سید مهدی زرقانی نیز در کتاب ی
 ،در دو مکتب بررسی انواع راهای مهم نظریه  مباحث و چهره ،استفاده از منابع غربی

 توصیف و تبیین کرده است.
، نظریه ژانر مکتب (2000)« نظریه جدید ژانر»در میان منابع غربی هم دیوید داف در 

رمانتیسم »کند و در  عنوان نقطه آغاز نظریات جدید درباره ژانر مطرح می مانتیسم را بهر
طور مختصر به تأثیر ایدئالیسم در آلمان و نقش آن در  به (2009) «و کاربردهای ژانر

پردازد و نقش منتقدانی همچون  ای فلسفی می انتقال نظریه عملگرایانه ژانر به نظریه
شود. جوزف فارل در  لسینگ و هگل را در این مورد یادآور می برادران شلگل، شیلر،

به نقش و تأثیر نظر ارسطو در  (2003)« ژانر کلاسیکی در نظریه و عمل»ای عنوان  مقاله
تاریخ نقد »گیری نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسیسم پرداخته است. حبیب هم در  شکل
در حوزه نظریه انواع ادبی  را نتیکن کلاسیک و رمااهای منتقد دیدگاه (2005)« ادبی

 تشریح کرده است.
فلسفی و  ،نظریه ژانر رمانتیک را (2008)« تاریخ نقد ادبی کمبریج»راجان در 

کند که در برابر رویکرد تجویزی مکتب کلاسیسیسم به انواع  پدیدارشناسانه معرفی می
 گیرد. ادبی قرار می

 سیسیسم. اصول و مباني نظریه انواع ادبي مکتب کلا3
 ذاتگرایي 1-3

مکتب کلاسیسیسم تأثیرگذار انواع ادبی که در نظریه  ،های فلسفی از مهمترین دیدگاه
نظریه ذاتگرایی است. توجه فیلسوفان یونان باستان به حرکت و تغییرات و  ،بود
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ها، نهایتاً برخی از آنان را به این نتیجه رساند که برخی صفات و  دگرگونی پدیده
و در طول همه  است ها، ضروری، لازمۀ آن پدیده و تغییرناپذیر دیدهپ ویژگیهای

 ؛تواند باشد که آن پدیده بدون ویژگی ذاتی خود نمی طوری ماند به دگرگونیها ثابت می
نکه پدیده عوض شود. همه ایبدون  استتغییر برخی دیگر از صفات آن قابل ،در مقابل

برخی از این ویژگیها  ؛اوی نداردوضعیت و جایگاه مسهر چیز خواص و ویژگیهای 
هر چیز های ذاتی وری است و برخی دیگر عرضی. ویژگیبرای آن شیء ذاتی و ضر

صفاتی است که شیء به آنها نیاز دارد تا همان چیزی باشد که هست. این مجموعه از 
 .(craig,2005:p 241)ضروری است چیزصفات برای هویت و عملکرد آن 

بر  13کرد که هر چیز دارای ذات است و پس از او ارسطوتصدیق  12ابتدا افلاطون
مبنای این دیدگاه به مطالعه قوانین طبیعت پرداخت و بنیان متافیزیک را برای علوم 

واجد  …هایی مانند آب، میز، درخت و دوران خود بنا نهاد. از دید ارسطو پدیده
پیرامون یافت  ت و در جهانچند اسویژگیهایی و  عوامل؛ ذاتی که حاوی ستا ذات
ند که هست  مشترک عواملیلحاظ وجودشناختی، درختها واجد  مثال به  عنوان  به  ؛شود می

اهمیت این موضوع در  .(85: ص 2017)سروش دباغ، شود در میان تمام درختان یافت می
کند اگر اشیا ذات  استدلال می 14«متافیزیک»نظر ارسطو به حدی است که در کتاب 

توان در مورد آنها  توان آنها را از یکدیگر تمیز داد و اصلاً نمی مین د،نداشته باش
کند و این ویژگی  ء ماهیت آن را مشخص می اندیشید. ارسطو معتقد است ذات هر شی

 .(farrel,2003:p 384) کننده نوعی است که شیء به آن تعلق دارد ذاتی مشخص

ثابت و تغییرناپذیر بودن و : داردبنابراین از نظر او ذات هر چیز دو ویژگی مهم 
نام. اگرچه ارسطو این دیدگاه را در مطالعه و تراک این ذات در میان موجودات هماش
بعد از او کسانی این نظریه را به غیر انواع طبیعی هم ررسی انواع طبیعی به کاربرد، ب

-57ص  تا: )ملکیان، بی تعمیم دادند و حتی برای اعتباریات نیز قائل به وجود ذات شدند

یکی از موارد این تعمیم توسط منتقدان مکتب کلاسیسیسم در مفهوم انواع ادبی  .(55
 صورت گرفت.

 تعریف ذاتگرایانه انواع ادبي 1-1-3
نخستین تأثیر ذاتگرایی در تعریف مفهوم انواع ادبی بود. طبق دیدگاه ذاتگرایانه برای 

باید ویژگی یا ویژگیهای بنیادینش ارائه تعریفی درست، دقیق و تغییرناپذیر از هر چیزی 
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را مشخص و بیان کرد. در این صورت برای تعریف هر یک از انواع ادبی باید 
چنین  ویژگیهای ذاتی و بنیادین آن ژانر را مشخص کرد و مبنای تعریف آن قرار داد. هم

های همنام سبب شد در نگاه آنان، برای  اعتقاد به اشتراک ذات بین موجودات و پدیده
آثاری که این اوصاف را دارا  مثال، تراژدی ژانری دارای اوصافی مشخص باشد و تنها

. از آنجا که این ویژگیهای بنیادین شمار آیدبه  نوع ادبیاین  هایقاد، یکی از مصدباش
، مفهوم ژانر نیز ثابت و بدون تغییر باقی استدر همه زمانها و مکانها ثابت و تغییرناپذیر

شود ویژگیهای مشترکی دارد که این  همه آثاری که تراژدی نامیده می چنین ماند. هم می
 ویژگیها با ویژگیهای ذاتی انواع ادبی دیگر متفاوت است.
کنندگان بزرگ نظریه ذاتگرایی  در اینجا باید گفت با اینکه ارسطو، خود از تبیین

که  طوری   است،  نوع ادبی برای او موضوعی سیاه یا سفید و دارای قطعیت نیست به
است، به دلیل لحن و متعلق  16به نوع ادبی حماسه 15کند اگرچه منظومه ایلیاد تصدیق می

این در حالی است که بسیاری از شمار آید؛  بهتواند تراژدی  هایش می نجابت شخصیت
منتقدان کلاسیک و نئوکلاسیک از تناقضات این نظام کمتر آگاه بودند و بر طبیعت 

بندی انواع  ورزیدند. به نظر آنان هیچ جایی برای ابهام در طبقه صرار میذاتگرایانه ژانر ا
توانست  بندیها دارای کیفیتهای ذاتی بود که نمی چراکه این طبقه ؛ادبی وجود نداشت

 .(farrel,2003:p384) نادیده گرفته شود

 رابطه نوع ادبي با شخصیت شاعر 2-1-3
ازآن مورد توجه منتقدان دوره  طرح کرد و پسم 17این دیدگاه را افلاطون در رساله ایون

سراید با الهامی که  که شاعر در آن نوع شعر می ،بعد قرار گرفت. او به تناسب نوع ادبی
کند و معتقد است شاعر در انواع ادبی دیگر  شعر بر او دارند اشاره می 18الهگان

در  ؛(612: ص 1366ن،)افلاطوبود   یا اگر بسراید موفق نخواهد ،تواند شعر بسراید نمی
هم به تناسب روحی خواننده و تأثیرپذیری او از گونه ادبی خاص  19رساله فایدروس

توان گفت از دید افلاطون تناسبی روحی بین شاعر و شعر و  کند. درنتیجه می تأکید می
ارسطو نیز در فن شعر آنجا که درباره  .(1265)همان: ص چنین مخاطب وجود دارد هم

گوید به ارتباط ذات و نهاد شاعر و  تکوین شعر بر اساس غریزه سخن میگیری و  شکل
گون  گاه شعر بر وفق طبع و نهاد شاعران گونه آن»گوید:  کند و می نوع ادبی تصریح می

افعال بزرگ و اعمال بزرگان را تصویر کردند و آنها که  ،گشت. آنها که طبع بلند داشتند
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)ارسطو، «عمال دونان و فرومایگان پرداختندف اطبعشان پست و فرومایه بود به توصی

بنابراین به نظر افلاطون و تصریح ارسطو ژانر بیان ارتباط و پیوستگی  .(118: ص 1382
 است. رفتاربین افراد مشخص برای تقلید انواع مشخصی از 

 رابطه نوع ادبي و وزن 3-1-3
دیدگاه ذاتگرایانه در  یکی دیگر از نتایج ،ارتباط بین انواع مختلف با وزنهای خاص

مناسب انواع خاص  ،نظریه انواع ادبی بود. منتقدان باستان عقیده داشتند اوزان خاص
جای شخصیت عملگر، نشانه اصلی شناسایی ژانر ادبی  هستند. از دید آنان فرم موزون به

و  21، هسیود20رمثال برای بسیاری از منتقدان معاصر اشعار هومعنوان  ؛ بهاست
اشعار  این اما برای منتقدان باستان همه د؛به انواع مختلف ادبی تعلق دار 22وستئوکرات
. ازنظر ارسطو بین صفات و ستا سروده شده 23که در وزن حماسیاست  رزمی

ما »ویژگیهای اصلی و ماندگار شعر و فرم موزون نوعی ارتباط وجود دارد. به عقیده او 
داریم که مردان بسیاری بتدریج آنها را  آهنگای طبیعی برای نمایش، لحن و  غریزه

اما باید توجه  ؛جا( )همان«هایشان ساختند از بداهه دور  توسعه دادند تا زمانی که شعر را به
او وزن در  تفاوت دارد. برای منتقدانآن دیدگاه او در این مورد با دیدگاه کرد 
 گوید:  باره می که دراینگیرد؛ چنان در مرحله دوم اهمیت قرار می بندی انواع ادبی طبقه

حکم مردم را عادت بر این جاری است که بین نوع اشعار و اوزان آنها به اتحاد                
خوانند بلکه  کنند ... لیکن آنها را نه از بابت موضوع و ماهیت کارشان شاعر می می

چنانکه اگر کسی هم  ؛برند فقط از بابت وزنی که در سخنان خویش به کار می
مطلبی از مقوله علم طب یا حکمت طبیعی به سخن موزون ادا کند بر سبیل عادت 

جز در  24که بین سخن هومر و سخن انباذقلس خوانند درصورتی او را شاعر می
  .(114)همان: ص وزن هیچ شباهت نیست 

تنها مهمترین عامل  ن است که وزن در نظر منتقدان باستان نهایسخن ارسطو بیانگر 
بلکه مهمترین مقوله در تمایز اثر ادبی از اثر  ،آید می شمار تمایز انواع ادبی بهتشخیص و 

نکه وزن نزد ارسطو اهمیتی ثانویه دارد و او همچون دیگران هر ای  حال ؛غیرادبی است
داند. در این مورد نیز منتقدان کلاسیک  که دارای وزن باشد، اثری ادبی نمیرا اثری 

در کتاب  25. هوراسکردندتر به سنت نقد یونان باستان توجه جای دیدگاه ارسطو بیش به
مبنی بر « نزاکت»تری از این دیدگاه را در قالب مفهوم خود شکل کامل 26هنر شاعری
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ها و استفاده از وزن شعری  لزوم تناسب هر نوع ادبی با سبک، موضوع، شخصیت
 مکتب موردتوجه منتقدان عنوان یکی از مفاهیم مهم این متناسب با خود ارائه کرد که به

 .(perminger,1993:p 282) و شاعران و نویسندگان قرار گرفت

و ویتکنشتاین مورد همچون جان لاک فیلسوفانی رویکرد ذاتگرایانه بعدها توسط 
اما چنانکه گفته شد در رویکرد نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسیسم در  ؛نقد قرار گرفت

و ارتباط بین انواع مختلف با ادبی با شخصیت شاعر  تعریف انواع ادبی، ارتباط نوع
های خاص نمود یافت که به  ثبات و تغییرناپذیری انواع ادبی از دیدگاه آنان وزن

 انجامید.

 27نظریه محاکات 2-3

 محاکات ازنظر افلاطون 1-2-3
ترین مفهوم در نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسیسم ذاتگرایانه و مهم، حاکاتنظریه م

ه جمهوری مطرح شد، تبیینی از که نخستین بار در کتاب سوم رسال ،. این نظریهاست
 28«مثل»شناسی فلسفه افلاطون یعنی نظریه  شناسی و معرفت ترین اصل در هستیمهم

کرد.  های عالم ازجمله هنر و ادبیات را بر اساس آن درک و تفسیر می بود که همه پدیده
نه حقایق؛ به این معنی که هر امری از امور  است افلاطون معتقد بود محسوسات ظواهر

اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونه کامل اوست  ،عالم چه مادی باشد چه معنوی
ها با این حقایق  یابد. نسبت پدیده بلکه تنها عقل آن را درمی ؛شود و با حواس درک نمی

مثال خود  حسوسات تقلیدی ازکلی نسبت سایه به صاحب سایه است و درواقع م
تقلیدی از  ،او معتقد بود هر چه در جهان وجود دارد .(22و21: ص1344)فروغی،هستند

یا ایده همان چیز است. واقعیت حقیقی از مثل اشیا تشکیل شده و اشیا فقط « مُثُل»
تقلید  کند درواقع تقلیدی از پس کسی که آن اشیا را تقلید می است؛  انعکاس یا تقلید آن

آورد که از حقیقت مطلق بسیار دور است.  بنابراین چیزی به وجود می دهد؛ انجام می
این دیدگاه سبب شد تا افلاطون یکی از نظریات مهم تاریخ نقد ادبی را صادر کند و 

بلکه زاییده جهلی تنها تقلیدی از تقلید و از همین روی دور از حقیقت،  شعر را نه
شاعر دو گام از حقیقت غایی یا حقیقتِ  . از دیدِ او(52: ص1388)دیچز،حاصل بداند بی

 ؛است یتقلیدی از دیگر ،زیرا او چیزی را تقلید کرده که خودِ آن ؛حقیقی دور شده
 تواند مطمح نظر باشد. بنابراین، اثر شاعر نمی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
62، 

ن 
ستا

زم
13

97
 

 
 در مکتب کلاسیسم و رمانتیسم مقایسه نظریه انواع ادبي                                            

 

111 
      

  

 محاکات از نگاه ارسطو 2-2-3
فلاطون، غم نظر ار بهدر مقابل، ارسطو از همین مفهوم استفاده کرد تا نشان دهد ادبیات 

بندی انواع ادبی در کتاب فن شعر بر مبنای مفهوم  حقیقی، جدی و مفید است. طبقه
اما به این نکته اشاره  ؛دکن محاکات است. ارسطو تعریف دقیقی از محاکات ارائه نمی

 ؛بخش و خوشایند چنین لذت کند که محاکات در آدمی غریزی و طبیعی است و هم می
بخش است. او محاکات را سبب پیدایش شعر  ی لذتاست چراکه ازنظر او یادگیر

وسایل »( و تمایز انواع ادبی را با توجه به تفاوت در 117: ص 1382داند )ارسطو  می
 .(113)همان: ص کند توجیه می« شیوه تقلید»و « موضوع تقلید»، «تقلید

باید گفت دریافتِ ارسطو از مفهوم محاکات با برداشت افلاطون تفاوت دارد. او 
دیدگاه افلاطون را مبنی بر محاکات ، داند اگرچه هنر را محصول محاکات طبیعت می

کند و به نقش تعقل شاعر و معرفت او در خلق  صرف شاعر از جهان محسوسات رد می
شعر اعتقاد دارد. ازنظر ارسطو محاکات نوعی ظهور یا انعکاس تصویری طبیعت یا 

است که شاعر آنچه را از طبیعت  اینجهان خارج است و تفاوت آن با تقلید صرف 
دهد. او در این راه  تر در کمدی نشان می صورت والاتر در تراژدی و یا پایین  گیرد به می

: 1388)دیچز، آفریند از ذوق سلیم و هنر شاعری خود بهره گیرد و جهانی خودبسنده می

 گوید:  . ارسطو در توضیح و اثبات مدعای خود می(79ص 
درستی نقل کند بلکه کار داده است ب که روی  چنانکار شاعر آن نیست که امور را آن              

روایت نماید  ،او این است که امور را به آن نهج که ممکن هست اتفاق افتاده باشد
 حسب ضرورت حسب احتمال ممکن هستند و بعضی دیگر به و البته امور بعضی به

  .(128: ص 1382)ارسطو، 
بنای اصل بنیادین ضرورت و احتمال به مقایسه شعر و تاریخ در اینجا بر م

، ستا دانیم اتفاق افتاده موری که میپردازد. به گفته او، شاعر برخلاف مورخ به ا می
کند که بنا بر احتمال یا ضرورت ممکن است  پردازد بلکه رویدادهایی را روایت می نمی

تمل غیرممکن بر ممکن غیرمحتمل اتفاق افتاده باشد. ارسطو معتقد است در شعر، مح
نکه از امر کلی حکایت ایشود که شعر را به دلیل  همین امر سبب می ؛داردبرتری 

تر و دارای جایگاه بالاتری  کند، فلسفی که از امر جزئی حکایت می ،از تاریخ کند می
و  های کلی یا کلیات سروکار دارد و آن اشیا بنابراین شعر با گزاره .جا( )همانبداند

 ؛دیگر نوعی هستند عبارتی رویدادهایی را نشان دهد که دارای معنا و مفهومی کلی و به
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محاکات فرایند رسیدن به عام از طریق خاص است. شاعر  ،بدین ترتیب از نگاه ارسطو
: 1393)مقدادی، بیند که در زندگی انسان میعمومیت بخشد را ای  کوشد حوادث ویژه می

عنوان یکی از  و به ،ظر منتقدان مکتب کلاسیک برجستهن این گزاره در .(472ص 
 رویکردهای اصلی در نظریه انواع ادبی این مکتب مطرح شد.

 نظریه محاکات و برداشتهاي متفاوت از مفهوم طبیعت 3-2-3
های افلاطون و ارسطو، موضوع مهم  پس از بررسی نسبت شعر و حقیقت و بیان دیدگاه

 ؛شود، رابطه شعر و طبیعت است ت مطرح میدیگری که درباره مفهوم محاکا
دیگر، پاسخ به این پرسش که مفهوم طبیعت در نظر این منتقدان چیست و شعر  بیان به

در این مورد باید گفت این مفهوم پیچیده در نظر منتقدان  .کند چگونه آن را محاکات می
منتقدان کلاسیک در یک معنای نسبتاً وسیع، طبیعت نزد  :کلاسیک چند معنا داشته است

مراتب سیاسی و اجتماعی مختلف  به نظم هماهنگ و سلسله مراتبی جهان، شامل سلسله
. در این مفهوم وسیع از طبیعت هر چیز دارای جایگاه مناسب و از پیش کرد میاشاره 

 ،ساموئل جانسن از منتقدان کلاسیک .(habib,2005: p274) تعیین شده خود است
 ؛دانست می ،بیعت عام و آنچه کلی، جهانی و نمونه نوعی استمحاکات را بازآفرینی ط

و طبع بشری همیشه  استناپذیر چراکه معتقد بود خرد و طبیعت یکدست و انعطاف
آور نباشد باید  نکه کاملاً نامفهوم یا کسالتایماند. ازنظر او اثر ادبی برای  یکسان باقی می

تواند مدت  ی درست طبیعت کلی نمیبه نحوی از انحا کلی باشد و چیزی جز بازآفرین
 .(132-135: ص 1388)ولک، مدیدی خوشایند عده زیادی از افراد باشد

، این مفهوم به طبیعت ستا منطبق در معنای دیگری از طبیعت که با نظر ارسطو
زمان و جهانی و کلی است.  بشری اشاره دارد به آنچه در تجربه انسان، مرکزی، بی

داند که این محاکات لزوماً  ا محاکات طبیعت و سرشت انسان میبنابراین ارسطو شعر ر
و از آنجا که  استبا کنش همراه است. از نظر او موضوع محاکات آدمیان در حال کنش 

کنش در ژانرهای دراماتیک و روایی همچون تراژدی و حماسه بیشتر از آثار تغزلی 
این  .(281: ص1388)هالیول،  ستا کردهنتوجه چندانی نمود دارد، ارسطو به ژانر غنایی 

در کنار باستانگرایی و حجیت نویسندگان باستان سبب شد منتقدان کلاسیک  رویکرد
که قوانین اساسی  بشناسند را کسانی 29طورکلی پیشینیان همچون هومر و ویرژیل به

بنابراین نزد بسیاری از آنان محاکات طبیعت و سرشت  .طبیعت را کشف و بیان کردند
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یافت. بر این  کاهشی به تقلید از آثار نویسندگان و شاعران یونان و روم باستان انسان
اساس، اصل محاکات طبیعت در کتاب هنر شاعری هوراس در قالب تقلید از الگوهای 

تقلید و ترجمه از سبک  30باستان باز تفسیر شد. در آغاز قرن چهاردهم میلادی پترارک
معتقد بود شعر  32و ویرژیل را توصیه کرد. دوبله 31نویسندگان باستان همچون سیسرون

وظیفه شاعر را تقلید  33رسد و ژان پله تیه تنها با تقلید از نویسندگان باستان به کمال می
اعتقاد منتقدان به  ترتیب این   به ؛(106: ص1395)زرقانی،از الگوهای قدیمی دانست

کل توسط به بهترین شتواند  ازجمله جهان کنش انسان، می کلاسیک جهان خارج
 است، که قبلاً توسط قدما هموار شدهرا اگر آنها مسیری  ؛نویسندگان جدید بیان شود

 (.habib,2005: p275)دنبال و تقلید کنند

که در نظریه ادبی ارسطو ارتباط اینتوان گفت با توجه به  بر مبنای آنچه آمد، می
بیشتر است، انواع ادبی دیگر  مفهوم محاکات با متون روایی همچون تراژدی و حماسه

در نظریه ادبی مکتب کلاسیسیسم چندان مورد توجه قرار نگرفت و تمرکز این مکتب 
برداشت متفاوت از مفهوم محاکات که حداقل سه اینبر انواع ادبی روایی بود. با بیشتر 

تأثیر تقریباً واحدی در نظریه انواع ادبی این مکتب  ها وجود داشت، بین کلاسیک
های نوعی،  جای گذاشتند. در محاکات طبیعت توجه به طبیعت عام، کلیت و نمونهبر

چنین اصرار بر رعایت قوانین  وجود قوانین کلی حاکم بر جهان خارج و جهان متن، هم
کلی و ثابت انواع ادبی را به همراه داشت. علاوه بر این، تمرکز عمومیت و کلیت در 

توجهی و منع هرگونه  گوها و قوانین انواع ادبی، بینظریه انواع ادبی مستلزم تکرار ال
خلاقیت و نوآوری در خلق آثار ادبی و در نهایت تثبیت انواع ادبی موجود بود. 

دانستند.  آور می کننده و ملالت ها را کسل گرایی، کلاسیک همین کلیت دلیلا به ه رمانتیک
وانین انواع ادبی است. در باب تقلید از آثار گذشتگان نیز به معنای تکرار سنت ادبی و ق

ها معتقد بودند  محاکات طبیعت بشر، علاوه بر نگاه کلی و عمومی که بیان شد، کلاسیک
چراکه  ؛ادی از طبقات بالای جامعه پرداختباید به محاکات سرشت بزرگان و افر

تر و تأثیرگذارتر است و با مخاطبان از سرنوشت مردم عادی مهمسرنوشت آنان برای 
مراتب در بین انواع  ات تناسب بیشتری دارد. این دیدگاه به تقویت اعتقاد به سلسلهادبی

 مراتب انجامید. ادبی و جایگاه هر یک از انواع ادبی در این سلسله

 مراتب انواع ادبي ازنظر منتقدان کلاسیک سلسله 3-3
 قتضیات ها و مکاتب مختلف ادبی برخی انواع به دلیل عوامل مختلف ازجمله م در دوره
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فرهنگی و اجتماعی از جایگاه بالاتر و اهمیت بیشتری نزد منتقدان و نویسندگان 
. منتقدان کلاسیک نیز معتقدند که انواع ادبی در ماهیت و فخامت با استبرخوردار

ند. مبنای چنین ئیکدیگر فرق دارد و از همین روی سلسله مراتبی برای انواع ادبی قائل
م طبقات مختلف در نظام هستی و جامعه انسانی در میان مرد دیدگاهی اعتقاد به وجود

گرا و ذاتگرایانه ارسطو  برای مثال بر اساس رویکرد کلی ؛و اندیشمندان یونان باستان بود
 کننده، تحقیق به روش شود و کار ادراک طور طبیعی به بخشهایی تقسیم می جهان به

ها ازنظر و شناخت و تقسیم این بخشسب دانش هاست. کبندی مند درباره این تقسیم نظام
جهان وجود دارد تا شناخته شود و انسان  .(Rollin,1981:p130)ارسطو امکانپذیر است

که بر طبقات  ،شناختی یونان وجود دارد تا بشناسد. ویژگیهای فرهنگی و جامعه
مراتب انواع بر مبنای طبقه اجتماعی   سبب شد سلسلهکرد،  میاجتماعی تأکید 

 چنین کارکرد اجتماعی و اخلاقی هر یک از ژانرها مشخص شود. ا، همه شخصیت

دیدگاه افلاطون در این مورد صریح و روشن است. او به لحاظ اخلاقی و فلسفی 
 اما با استفاده از ؛بنابراین به این موضوع توجه چندانی ندارد ؛کند انواع شعر را نفی می

ی سلبی را در این مورد به او نسبت داد؛ نوعی دیدگاه  توان به او درباره شعر می نظر
را مناسب و یا اشعاری  34کند و تنها اشعار تعلیمی چنانکه اشعار هومر را نکوهش می

 سودمند باشد.که به لحاظ اخلاقی برای جامعه داند  می
بندی انواع ادبی به طبقه اجتماعی شاعر و  ارسطو، چنانکه پیشتر بیان شد در طبقه

بر همین مبنا  .کند زندگی آنان را محاکات می ،که شاعر داردتوجه  هایی شخصیت
کند از کمدی و  و کنش انسانهای بزرگ را تصویر میرفتار تراژدی و حماسه ازآنجاکه 

پردازد. این تمایز بارز در  که به تصویر مردم طبقه متوسط و فرودست می برتر است طنز
رفتار اجتماعی و تقسیم سبک های نمایشی انواع ادبی مختلف با الگوهای  شخصیت

 .(269: ص 1389)ولک، واژگان به اعلی و وسطی و سفلی ملازم است
داند. از نگاه او  در مقایسه تراژدی و حماسه هم ارسطو تراژدی را از حماسه برتر می

حماسه و تراژدی هر دو روایتی جدی در مورد انسانهای بزرگ و در سبکی والا هستند 
کارگیری اپیزودها و وزن است که با  طول داستان، آزاد بودن در بهو حماسه تنها ازنظر 

تراژدی تفاوت دارد. این مقدار از شباهت و همسانی بر مبنای این فرض است که 
مرورزمان  تری است که تراژدی به حال فرودست حماسه ژانر نخستین و متقدم و درعین

ن ژانری مستقل و برتر مطرح عنوا و در روندی تکاملی از دل آن به وجود آمده و به
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ای است که  گونه این تکامل از نظر ساختاری و فنی به .(265: ص 1388)هالویل، شده است
 اسه هست در تراژدی نیز موجود استعناصر و اجزایی که در حم ،به گفته ارسطو

به  .(121: ص1382)ارسطو، جزای تراژدی در حماسه وجود نداردکه عناصر و ا درحالی
 -داند. علاوه بر این کارکرد روانشناختی یل ارسطو تراژدی را نوع ادبی برتر میهمین دل

نامد در  می 35«کاتارسیس»که ارسطو آن را  ،حال اخلاقی تراژدی شناختی و درعین جامعه
این در حالی است که منتقدان دوره  ؛نظر او سبب برتری تراژدی بر حماسه است

کارکردهای اجتماعی و اخلاقی برای حماسه این  رنسانس با توجه به دلایلی در اثبات
 .(265: ص 1389)ولک، دانستند  ژانر را از تراژدی برتر می

ی سکوت کرده است. یتوجه اینجاست که ارسطو درباره ادبیات غنا نکته جالب
اند بخشی از کتاب فن شعر ارسطو از  هرچند برخی منتقدان در توضیح این مسئله گفته

اما  ؛ی تألیف کندیکتابی مستقل درباره ادبیات غنا است و قصد داشتهبین رفته یا ارسط
در حکم نوع ادبی  آشکارای را هرگز یطورکلی باید گفت در دوران باستان ادبیات غنا به

واحدی به حساب نیاوردند بلکه شکلهای گوناگون آن از قبیل اود، مرثیه، هجا و مانند 
رسد که ماهیت غیر روایی و غیر  ین به نظر میآن را مستقلاً مورد بحث قراردادند. چن

، رویکرد درونگرایانه و فردی آن همراه (39: ص 1387آسیب پور،:)رکی یمحاکاتی شعر غنا
ی در مقابل تراژدی یبا بیان احساسات و عواطف شخصی و حتی حجم کوتاهتر اثر غنا

یادشده نواع ها نسبت به ا و حماسه سبب شده است که این نوع ادبی از نظر کلاسیک
 جایگاهی نازلتر را به خود اختصاص دهد.

 خلوص انواع ادبي ازنظر منتقدان کلاسیک 4-3
که برگرفته از نگاه ذاتگرایانه و سلسله مراتبی  ،پیوند مفهوم ژانر با طبقات اجتماعی

مراتب در  به هستی و جامعه انسانی بود، علاوه بر اعتقاد به سلسله  منتقدان کلاسیک
اع ادبی در قالب اعتقاد به خلوص انواع ادبی در نظریه انواع ادبی مکتب میان انو

چنانکه منتقدان  ؛کرد کلاسیسیسم نمود یافت. نظریه محاکات نیز بر این دیدگاه تأکید می
که هنرمند باید تا حد  هستکلاسیک معتقد بودند برای هرگونه از هنر الگوی کاملی 

به لحاظ بعد  .(71:ص1389)دوبورو  ک شودممکن به آن قالب کامل و طبیعی نزدی
 .اجتماعی نیز برخی از منتقدان از دوره باستان تا دوره رنسانس بر این باور بودند

 اختلاط و ترکیب ژانرها نیز ،طورکه اختلاط طبقات در نظام طبقاتی ممکن نیست همان
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 .است مرتبط که هر یک درواقع با یکی از طبقات اجتماعی و بازتاب آن نیست ممکن
شناسی واقعی بود که این اصل عبارت  علاوه بر آن، این عقیده متضمن یک اصل زیبایی

گرفته، سادگی و نیز حصر توجه به  بود از تمسک به وحدت قاطع لحن، خلوص شکل
 .(259:ص1389)ولک، ی واحدحال به طرح یا مضمون ای واحد و درعین عاطفه

چنانکه در حوزه نظری بر آن تأکید  ،هرچند باید گفت اصل خلوص انواع ادبی
شد در عمل چندان مورد توجه قرار نگرفت و انواع ادبی ترکیبی یا نوعهای ادبی  می

جدیدی که بیرون از فهرست مقولات و فاقد قاعده بود در طول دوران طولانی تسلط 
ه وجود آمد. در دوران پس از ارسطو در مکتب اسکندریه ترکیب مکتب کلاسیسیسم ب

بود. دلیل این امر  رایجتمرینی  ،انواع ادبی اگرچه در قالب تحقیقات نظری بیان نشد
های  خواه فقط برای تجربه باشد یا بیشتر برای انطباق انواع ادبی کهن با زمینه ،برای آنان

بر کمدی نامیدن  36اصرار دانته .(Barbara,2010:p284)تاریخی دوره آنان لازم بود
 37کتابش و نگارش آن در سبکی میانه، ترکیب کمدی و تراژدی توسط شکسپیر

ن ایتالیایی امیلادی، منتقد 16چنین ترکیب رومانس با حماسه سبب شد در قرن  هم
همچون تاسو و آریستو از این باب احساس خطر کرده بر خلوص انواع ادبی تأکید کنند 

(perminger,1993:p456)اما سرانجام با ظهور مکتب رمانتیسیسم اعتبار این اصل و  ؛
گیری  تدریج راه شکلبشد و  رو روبهاصول دیگر مکتب کلاسیسیسم با نقض و تردید 

 متفاوت هموار گشت. و ای کامل نظریه

 . اصول و مباني نظریه انواع ادبي مکتب رمانتیسم4
 38گرایي تاریخ 1-4

طور برجسته در  نوعی تفکر و جنبش فکری است که در قرن نوزدهم بهتاریخگرایی 
های فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد و سیاست نمود یافت.  آلمان شکل گرفت و در عرصه

شناسی دوره روشنگری مطرح شد که بر  عنوان نقدی بر هنجارها و معرفت این جنبش به
ر طبیعت قابل توضیح است و همه تحولات با توجه به اصول اساسی حاکم ب ،مبنای آن

های طبیعت از این الگوی منظم پیروی  انسان و مسائل مربوط به او همچون پدیده
های تاریخ  های طبیعت و پدیده کنند. رویکرد تاریخگرایانه معتقد است که میان پدیده می

باید رویکردی که برای مطالعه علوم اجتماعی  روتفاوتی اساسی وجود دارد و از همین 
شود از اساس با رویکردهای علوم تجربی متفاوت باشد. این  می انتخابفرهنگی  و
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های  ازاین دیدگاه اما باید گفت پیش ؛مطرح شد 39دیدگاه نخستین بار توسط هردر
رابطه نظامهای قانونی، تکامل تاریخی و تأثیر آب و هوا و محیط بر  دربارة 40منتسکیو

 .(Hamilton,2003:p29-30)ر تأثیر گذاشت، بر هرد41ات ویکویانسان و نیز نظر

پردازی کاملاً انتزاعی  نظریه هردر بر مبنای تکامل تاریخی و مخالفت با نقد و نظریه
فرد همان  بود. از دید او تکامل هر ملتی بر مبنای اصولی است که در روحیه منحصربه

انعکاس پیدا  تماعی آن ملتو نهادهای اج دینیابد و در ادبیات، هنر،  ملت تجسم می
متفاوت این های  دورهدیگر، وی زیبایی هنر را تابع فرهنگهای متفاوت و  بیان به ؛کند می

دانست و از همین رو بر لزوم توجه به معیارهای زمانی و مکانی در خلق  فرهنگها می
نگر مکتب  انگارانه و مطلق . چنین نگرشی رویکرد کلیکرد میاثر هنری تأکید 
در خلق آثار ادبی به  را ی آنان به نویسندگان یونان و روم باستانکلاسیسیسم و تأس

ای نداریم مگر  ما چاره»که منتقدان کلاسیک معتقد بودند  چالش کشید. درحالی
اهرترین مقلدان ترین امروزیان، یعنی م چینی از خرمن باستانیان و ورزیده خوشه

ترین راستی بزرگه هومر باز دیدِ هردر گرچ( 16:ص1388)سکرتان،«های بزرگ کلاسیک
بود و بنابراین مقید اش به شرایط تاریخی  های نبوغ شاعرانه شاعر یونانی بود، آفرینش

بنابراین مفهوم فردیت در  .(156: ص 1387)کاپلستون،توان کارش را سرمشق قرار داد  نمی
ن قرار های جاودان آنا مقابل آموزه کلاسیک تقلید از نویسندگان یونان باستان و سرمشق

گیرد و با تأکید بر تقلید نکردن از گذشتگان و فاصله گرفتن از سنتهای ادبی آنان  می
درزمینه خلق آثار، کمرنگ شدن اصول و قواعد ثابت و تغییرناپذیر نظریه انواع ادبی 

چنین تاریخگرایی هر در درزمینه نظری نیز به نسبیت  هم کلاسیک را به همراه دارد.
زمان خوب  ملت در یکهر ه او معتقد بود آنچه کچنان ؛انه انجامیداحساس زیبایی شناس

تواند زشت، ناکارآمد و ناخوشایند به نظر آید  کمی بعدتر می، دانند می
(rajan,2008:p230). تنها در میان ملتهای مختلف  بنابراین ملاکهای زیبایی شناسانه نه

تلف ممکن است متفاوت ملت از زیبایی در زمانهای مخهر متفاوت است بلکه درک 
های مختلف باید متناسب با باشد. پیامد منطقی این دیدگاه نیز این خواهد بود که ملت

فرد عصر و  شناختی منحصربه های فرهنگی و تاریخی و ماهیت آرمانهای زیباییویژگی
دوره خود به خلق و تولید آثار ادبی بپردازند. از همین رو زبان و شعر قومی و فرهنگ 

های دور در  های ملی و اشعار بازمانده از گذشته های غیررسمی، افسانه نه، ترانهعامیا
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)جعفری، ها قرار گرفت  سرزمین اروپایی در قالب نوعی بدوی گرایی موردتوجه رمانتیک

توان دید.  های آن را در آثار گوته و دیگر شاعران رمانتیک می که نمونه( 94: ص 1378
ها و ژانرهای  شدن گونه ار ادبی را به همراه داشت. مطرحاین رویکرد تنوع و تکثر آث

ها در کنار  گونه جدید شعر قومی و ملی و معیارها و ویژگیهای خاص هر یک ازاین
های ذهنی را برای ترکیب انواع ادبی پدید آورد و  زمینه ،شده پیشین ژانرهای شناخته

نین این موضوع قطعیت چ فاصله گرفتن از تمایزات و خلوص ژانرها پدید آورد. هم
چراکه بسیاری از این آثار اگرچه بر طبق قواعد  ؛قواعد نئوکلاسیک را در هم شکست

این امر  ؛رسید های مختلف زیبا به نظر می نئوکلاسیک سروده نشده بود در نظر قومیت
توان شعر زیبا گفت ولی از  ها به این باور برسند که می سبب شد بسیاری از رمانتیک

 شک و رسمی انواع ادبی پیروی نکرد.قواعد خ

 نبوغ رمانتیکي در برابر تقلید کلاسیک 2-4
 ،ریشههم ،زده و فرشته همزاد همچون جنتعبیرهایی شناسی با  واژه نبوغ به لحاظ ریشه

ای برخوردار است. قدمت  العاده و به معنای شخصی است که از هوش و قریحه فوق
گردد. افلاطون هنگام بحث درباره خلق آثار ادبی  ازمیکاربرد این تعبیر به یونان باستان ب

در باب »نیز در کتاب  42و لونگینوس ،در قالب مفهوم الهام و شوریدگی به نبوغ توجه
اما نقش آن  ؛(58: ص 1378)لونگینوس، کند بر نقش و جایگاه آن تأکید می« شکوه سخن

بود تا اینکه در دوره  هدوباردر مکتب کلاسیسیسم و تسلط تفکر منطقی در این دوره 
پیش رمانتیسم مجدداً موردتوجه منتقدان و خالقان آثار ادبی قرار گرفت و بتدریج 
جایگزین مفهوم سنجیدگی و وقار در نظریه ادبی مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک شد 

توجه  نقش و تأثیر شکسپیر در گرایش به مفهوم نبوغ قابل .(111ص:1378)جعفری،
نظری درباره معنای نبوغ وجود  که بین متفکران این دوره اتفاق کرداست...باید اذعان 

برای مثال در قرن  ؛ندارد و تفاوت برداشتها و معانی درباره این مفهوم فراوان است
های ظرافت طبع و هوش همپوشانی معنایی داشته است. در تعبیرهجدهم نبوغ با 

د که در آن طرد کامل انضباط صورت شعاری درآم نبوغ به 43نهضت اشتورم اوند درانگ
های دریافت و  و سنت با اعتقاد به صرافت طبع خلاق پیوند خورده بود. نخستین نشانه
نی واقعیت در تعبیر جدید درباره نبوغ در نظریات شافتسبری پیدا شد که بر درک عقلا

هامان نبوغ را احساس، تخیل،  .(525: ص 1370)کاسیرر، کرد میخلق اثر هنری تأکید
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دانست. از  و نابغه را همانند نبی و مجانین ملهم می ،لتهاب، الهام، ابداع و خلاقیتا
دانست که خود  دیدگاه هردر نبوغ عمدتاً غریزی و حتی حسی بود. او نبوغ را فطری می

ای حسی و نیز  بلکه به قریحه ؛بیان خویش است و تنها حاوی تخیل و خرد نیست
الی است که ژان پل برخلاف هردر معتقد بود این در ح ؛استمتمایل کششی الهی 

کند.  شاعر بزرگ از نبوغی برخوردار است که آن را مؤکداً از قریحه محض متمایز می
ن است که همه وجود شاعر در کار باشد. ایکه نبوغ مستلزم این قریحه ناقص است حال

برداشتی از نبوغ  چنین .(124: ص 1388)ولک،داند معنا می گوته نبوغ را با ناخودآگاهی هم
به معنای عدم دخالت آگاهانه شاعر در فرایند خلق اثر ادبی است و از همین رو عدم 
توجه به قواعد و قوانین حاکم بر خلق اثر ادبی ازجمله قواعد ژانر را در پی خواهد 

عینی و  ،داشت. کولریج مفهومی وسیعتر از نبوغ در ذهن دارد. از دیدگاه او نبوغ همیشه
هایش  است. مندلسون نیز در نوشتهمعطوف ی و به دریافت کل عالم وجود غیرشخص

به هدفی واحد  دستیابیدرباره نبوغ بر نیاز به همکاری کامل تمام قوای ذهنی در جهت 
در اینجا نبوغ مستقیماً در فرایند خلق اثر ادبی مشارکت  .(20)همان: ص کند تأکید می

یل در تولید شعر را بر عهده دارد. این دیدگاه ندارد بلکه ترکیب و هماهنگی عوامل دخ
درآمد نظر کانت در باب نبوغ بود. فیلسوفی که در نظریات زیبایی شناسانه خود  پیش

ات او در این مورد بیشترین یتوان گفت نظر و می کرد میتوجه خاصی به بحث نبوغ 
 تأثیر را بر منتقدان و متفکران رمانتیک گذاشت.

چون این قریحه  ؛بخشد بتی طبیعی است که به هنر قاعده مینبوغ موه»ازنظر او 
توان مطلب را به این  مثابه قوه خلاقه فطری هنرمند، خود به طبیعت تعلق دارد. می به

فطری است که طبیعت از طریق آن به هنر و ذهنی  یصورت بیان کرد: نبوغ استعداد
خواهد بود که نبوغ و معنای این سخن این  .(243: ص1377)کانت،« بخشد قاعده می

چنین  را آموخت. هم ای بتوان آن  نیست که طبق روش و قاعده یخلاقیت هنری مهارت
است که به هنر قاعده  برخاسته این قوه فطری خلاق از طبیعت و سرشت شخص

شده برای خلق  صورت از پیش تعیین که این قوانین به کردبخشد. البته باید توجه  می
گذارد؛  آید بلکه طی فرایند خلق اثر هنری خود را به نمایش می میآثار هنری به وجود ن

: فردی است و را داردبنابراین باید گفت نبوغ از دیدگاه کانت این دو ویژگی مهم 
همگان متفقند »گوید:  کند و می غیرقابل تقلید. وی درجایی دیگر بر این نکته تأکید می
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حصول نابغه از بابت آنچه باید به نبوغ و نه م»و « تقلید است  که نبوغ تماماً ضد روحیه
 .(58)همان: ص «تقلید نیست ،ۀنمون ،به امکان تعلیم و تربیت نسبت داده شود

فردیت و تقلیدناپذیری در آثار نوابغ دربردارنده مفهوم اصالت در این آثار و به 
آثار معنای توجه نکردن به سنت ادبی پیشین و طرد قواعد و قوانین مترتب بر خلق 

ادبی است که در مکتب کلاسیسیسم بسیار موردتوجه بود. یانگ قواعد و قوانین را 
نامید و معتقد بود نوابغ قوانین خود را در درون خود دارند  عصای افراد لنگ می

(Bromwich, 1985:p143)نیز نبوغ را دارایی فرد دانسته و گرستنبرگ به  44. لسینگ
 .(238: ص 1388)ولک، اع و قواعد تألیف پرداخت است انکار تمام مطالب مربوط به انو

 بویژهحاصل سخن اینکه رشد و گسترش مفهوم نبوغ بین متفکران و منتقدان این دوره 
کانت، سبب انکار قواعد و قوانین مرتبط با انواع ادبی در مکتب کلاسیسیسم و 

محصولات ای جدید در انواع ادبی شد که بین محصولات نبوغ و  گیری نظریه شکل
 گشود. شد و راه را بر فردیتی عمیق می تقلید تمایز قائل می

 فردیت 3-4
گیری و  فردیت یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در مکتب رمانتیسم است که شکل

 18های پایانی قرن و عوامل تاریخی خاصی است که در سال اوضاعگسترش آن معلول 
بر کشورهای اروپایی  و دینی و مذهبی براثر عوامل اجتماعی و سیاسی، فکری و فلسفی

ی همچون تغییر در ساختار یفرما بود. ظهور و رشد انقلاب صنعتی، پیامدهاحکم
تغییر در پایگاه  ،آندرپی اجتماعی جوامع اروپایی و برچیده شدن نظام فئودالی و 

د ازاین برای گذران زندگی خود مور اشرافی ادبیات داشت؛ بنابراین شاعران که تا پیش
و  نداز این قید رها شد قه حاکم نظام اجتماعی خاصی بودندحمایت و وابسته طب

: ص 1393)هارلند، توانستند آزادانه موضع فردگرایانه خود را در آثارشان انعکاس دهند می

داری و به دنبال آن استثمار، سبب ایجاد حس  چنین گسترش مفهوم سرمایه هم .(110
: ص 1373)پاینده، ن به دنیای لزوماً فردی درون خود شدبیگانگی از جامعه و پناه برد

داری است. تحقق  چنانکه برخی منتقدان معتقدند فرد منزوی آفریده سرمایه ؛(108
ها شد. مفهوم  انقلاب فرانسه نیز موجب گسترش آرمانخواهی و فردگرایی بین رمانتیک

ان بیان آزادانه اندیشه و آزادی تنها در آزادیهای مدنی و سیاسی منحصر نماند بلکه امک
احساسات هر فرد نیز موردتوجه قرار گرفت. اولین دفاع صریح و روشن از فردگرایی 
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شخصی در اواخر قرن هجده در آلمان با انتقاد از دخالت دولت در  آرمانعنوان  به
 ،ه برخی از اندیشمندانکچنان ؛امور شخصی و زندگی اجتماعی مرتبط بودکارهای 

از سوی  .(izenberg, 1992:p5)دانستند جدی برای تحقق فردیت می یدولت را مانع
دیگر اثبات شکننده بودن نظم سیاسی جامعه و امکان برقراری نظام سیاسی مبتنی بر 
آزادی، این اندیشه را بین شاعران گسترش داد که قواعد و قوانین در حوزه خلق آثار 

 تهایی شورشی را بر ضد عرفها و سنو از همین رو استتغییر ادبی نیز شکننده و قابل
موارد عواملی این علاوه بر  .(104: ص 1386)پاینده، دیرپای کلاسیسیسم آغاز کردند
ساله، شیوع برخی  نگهای سیدرباره آینده جهان، ج 45همچون نظریه بدبینانه مالتوس

ثر در ومیر ناشی از آن را ازجمله مسائل اجتماعی مؤ های واگیردار و اخبار مرگبیماری
 اند. گیری مفهوم فردیت رمانتیک دانسته شکل

گیری و  که یکی از عوامل مهم شکل کرددر حوزه دلایل فکری و فلسفی باید اذعان 
محور مکتب اومانیسم بود  ها دیدگاه انسان رشد مفهوم فردیت در میان رمانتیک

وجه به فردیت شناسی به معنای عطف ت بنابراین باید گفت زیبایی .(134: ص1378)جعفری،
و واکنش انضمامی و محسوس فرد بود. مقابله با دستاوردها و نتایج سوء عصر 

ثیر داشت. در عصر روشنگری ها به مفهوم فردیت تأ روشنگری در گرایش رمانتیک
، ها اعطاآن ای از موجودات مشابه تعریف شده بود که حقیقتی جهانی به مجموعه ،انسان

اما رمانتیکها با  ؛(izenberg, 1992:p5)شوند یخته مییا توسط عواطف مشخص برانگو 
ها  حسی به پدیده-توجه به احساسات و عواطف نیرومند به مقابله با نگاه کاملاً تجربی

 ها تأکید کردند.های انسانانسان به ماشینی متحرک برخاستند و بر تفاوت کاهشو 

سانه برخی از رمانتیکها و هستی شنا دینینیز باید گفت رویکرد  دینیدر حوزه عوامل 
گرایانه و این جهانی به  های عرفانی نوافلاطونیان در شکلی طبیعت نوعی انتقال آموزه به

 :دانست مسیحیت بود که سه مرحله را در تاریخ تطور وجودی انسان مفروض می
انفرادی  ویژگیهایو  فراوانیمرحله اول اتحاد و نیکی است. در مرحله دوم تفاوت در 

ازآن بازگشت به یگانگی و خوبی  و پس است مترادفها سقوط در شرور و رنجبا که 
آنها انسان را در دومین مرحله تصور  .(ibid:p7)که سبب ابقای تفاوتهای انفرادی است

مجموع عوامل  .کردندانفرادی توجه  ویژگیهایرو به بحث فردیت و  کردند و ازاین می
گیریهای برونگرایانه و عمومی که خاص جهان هتاز دید منتقدان به رها کردن ج یاد شده
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تر در مکتب رمانتیسم  کهن بود و پیشه کردن جهتگیریهای درونگرایانه و خصوصی
چنانکه  ،توان در نظر شاعران و متفکران رمانتیک دید انجامید. اهمیت این مفهوم را می

رغم  زیرا به ؛گوته معتقد بود هنرمند همواره باید به ندای درون خویش گوش فرا دهد
فردیت خویش را متجلی سازد؛ اما باید  توانست فقط خواهد ؛هر آنچه انجام دهد

ها ها وجود نداشت و هر یک از آننزد رمانتیکت برداشت یکسانی از مفهوم فردیت دانس
ها فردیت توجه داشتند. در نظر برخی از رمانتیکدرک و دریافتی متفاوت از این مفهوم 

اما برخی دیگر فردیت را در  ؛ن درونیات این نفس یگانه بودبه نفس فردی و بیا
ازات افزایش آگاهی نسبت مو دیگر به بیان به ؛یافتند محیط یا در تضاد با آن میچارچوب 

کم به  های مختلف، مفهوم فردیت و ارزش آن کم های افراد مختلف در دورهبه ویژگی
سنت ادبی در تضاد با هر ی انواع مختلف هنر گسترش یافت و مثلاً ویژگیهای مل

 دیگری یا نوع درام در مقایسه با نوعی دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

گرایش به فردیت در مکتب رمانتیسم در قالب تقابل امر جزئی و امر نوعی و توجه 
ازجمله تفاوتهای  به مخاطب و تأثیر شعر در او جای توجه به فردیت خلاق هنرمند به

سم در حوزه نظریه ژانر است. رویکرد مکتب کلاسیک با توجه این مکتب با کلاسیسی
این در حالی  ؛گرایانه بود لیک ،به برداشتی که از مفهوم محاکات طبیعت وجود داشت

 .رواج داشت 18است که گرایش به امر جزئی و مشخص بین دیگر منتقدان قرن
زئی و فردی ج هدف هنر را همواره 47و کروچه 46متفکران رمانتیک همچون برگسون

 دانستند. می
شمول معنای نفی قواعد کلی و اصول جهانگرایش به امر جزئی بین رمانتیکها به 

مترتب بر هر یک از ژانرها بود که منتقد و هنرمند کلاسیک هنگام خلق اثر ادبی خود 
کند. معنای دیگر این گرایش نیز برای برخی از رمانتیکها اعتقاد  پیرویملزم بود از آنها 

تنوع و تکثر آثار هنری و عدم انحصار انواع ادبی به سه ژانر اصلی است؛ چنانکه  به
ژانر خود  ،تعبیر شلگل مبنی بر اینکه هر شعر برای خودش یک ژانر است و هر هنرمند

کند، نشانگر تأکید او بر امر جزئی و فردیت است. نتیجه این   را برای خود خلق می
فایده خواهد بود  نتی ژانر نزد او، ناکارآمد و بیبندی س خواهد شد که مفهوم طبقه

(Rajan,2008:p235).  علاوه بر این تأکید بر فردیت خلاق هنرمند، توجه بیشتر شاعر
به احساسات و عواطف شخصی خود را به همراه داشت که این موضوع سبب شد در 
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کلاسیسیسم به  ی جایگاهی بمراتب بالاتر از مکتبیمراتب انواع ادبی، ژانر غنا  سلسله
خود اختصاص دهد. نوع ادبی رمان نیز در بین رمانتیکها بسیار مورد توجه قرار گرفت 

را دارد که انواع توانایی رمان رمانتیکی این  ،که ازنظر شلگل در میان انواع ادبی طوری به
 کند. عنوان ژانر مسلط و برتر معرفی می دیگر را در برگیرد و از همین رو رمان را به

 گیري . نتیجه5
است که مبتنی ( نظریه انواع ادبی مکتب کلاسیسیسم بر اصول فکری و اجتماعی 1

گردد. پس از او  های ارسطو برمی سابقه این اصول عموماً به یونان باستان و اندیشه
ات او یها و نظر پردازان این مکتب به تشریح، توضیح و توسعه دیدگاه منتقدان و نظریه

درمجموع  ات ارسطویاردی نیز با ارائه برداشتهایی متفاوت ازنظرو در مو ندپرداخت
 نظریه انواع ادبی این مکتب را بنیان نهادند.

( از اصول مهم کلاسیسیسم نظریه ذاتگرایی است که طبق آن هر پدیده طبیعی 2
و ماهیت آن پدیده را  ستا دارای صفات و ویژگیهایی است که این صفات ثابت

که شیء به این صفات نیاز دارد تا همان چیزی که هست باشد. چنان ؛کند مشخص می
هرچند ارسطو این نظریه را در مورد انواع طبیعی مطرح کرد، بعد از او محققانی این 
نظریه را به غیر انواع طبیعی هم تعمیم دادند و حتی برای اعتباریات نیز قائل به وجود 

برای شناخت، تمایز و تعریف انواع  پردازان کلاسیک از این نظریه ذات شدند. نظریه
چنانکه برای هر ژانر صفات و ویژگیهای ذاتی در نظر گرفتند که ؛ ادبی استفاده کردند

. لزوم و وجود تناسب نوع ادبی با شخصیت شاعر استاین ویژگیها ثابت و تغییرناپذیر
نواع و اختصاص وزنی مشخص برای هر یک از انواع ادبی تأثیر دیگر این نظریه بر ا

 ادبی مکتب کلاسیسیسم است.
( دو مفهوم اساسی دیگر در نظریه ادبی کلاسیسیسم محاکات و طبیعت بود که این 3
تبیین ارسطو ازنظریه محاکات و استدلال او درباره  .طور نزدیکی باهم مرتبط بود دو به

قالب  ارتباط شعر با امور کلی و نوعی به همراه برداشتهای متفاوت از مفهوم طبیعت در
طبیعت کلی، سرشت و طبیعت انسان و تقلید از آثار و الگوهای نویسندگان یونان و 

انواع ادبی را واجد قوانین و قواعد ثابت،  ،پردازان کلاسیک روم باستان، سبب شد نظریه
مشخص و تغییرناپذیر بدانند و بر لزوم تمایز انواع و رعایت خلوص هر یک تأکید 

 کنند.



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
62، 

ان
ست

زم
 

13
97

 

 

  

124 
 

 

124 

124 

 
 
 

 ؛تأکید و توجه به اجتماع و مخاطب بود ،ریه ژانر کلاسیکدیگر نظ ویژگی( 4
چنانکه از زمان افلاطون و ارسطو تا ظهور رمانتیسم، غالباً آفرینش هنری را امری 

دانستد و سودمندی  برای آموزش و تربیت اخلاقی جامعه می  اجتماعی و شعر را وسیله
گذاری ژانرها شت. ارزشگرایانه و مخاطب محور داو لذت بخشی شعر نیز جهتی برون

این در حالی است ؛ شد مراتب ژانر نیز با توجه به این عامل مشخص می و تعیین سلسله
نگر  سو با طرد دیدگاه مطلق گرایی تاریخی از یک که در مکتب رمانتیسم تأکید بر نسبی

ذیر و تقلید نکردن از آثار نویسندگان یونان و روم باستان اصول و قواعد ثابت و تغییرناپ
اعتبار کرد و از سوی دیگر با توجه و احیای زبان و  نظریه انواع ادبی کلاسیک را بی

راه نقض اصول یکپارچه و جهانی  ،های غیررسمی شعر قومی و فرهنگ عامیانه، ترانه
با معیارهای خاص خود در  را ها و انواع جدید شدن گونه مکتب کلاسیسیسم و مطرح

گاه والای آن شین گشود. تعریف جدید نبوغ و نقش و جایشده پی مقابل ژانرهای شناخته
ها به تقابل این مفهوم با مفهوم تقلید انجامید. گرایش به  نزد رمانتیکدر خلق آثار ادبی 

که در اروپای بعد از رنسانس تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد شد در حوزه  ،فردیت
کلی و جزئی را در پی داشت و  نظریه انواع ادبی کلاسیک و رمانتیک، تقابل بین امر

 بندی سنتی انواع ادبی انجامید. درنهایت به نفی طبقه

 نوشت پی
1. Classicism 
2. romanticism 
3.  Subjectivism 
4. Idealist  
5. Johann Gottlieb Fichte 
6. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
7.  Johann Christoph Friedrich von Schiller 
8. Immanuel Kant 
9. Essentialist  
10. Mimesis Theory 
11. Historical relativism 
12. Plato 
13. Aristotle 
14. Metaphysics  
15. Iliad  
16. Epic  
17. Ion 
18. Muses 
19. Phaedrus 
20. Homer  
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21. Hesiod  
22. Theocritus  
23. Heroic 
24. Empedocles 
25. Horace 
26. Ars Poetica 
27. Mimesis 
28. Idea 
29. Virgil 
30.

 
Francesco Petrarca 

31. Cicero 
32. Dubelley 
33. Didactic Poetry 
34. Catharsis 
35. Dante Alighieri 
36. William Shakespeare 
37. Historicism 
38. Johann Gottfried Herder 
39. Montesquieu 
40. Giambattista Vico 
41. Gaius Cassius Longinus 
42. Sturm Und Drung 
43.

 
Gotthold Ephraim Lessing 

44. Malthus 
45. Henri Bergson 
46. Benedetto Croce 
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